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بسیاری از افراد هنگامی که دچار بحران هویت می‌شوند، احساس پوچی، 
از خودبیگانگی، تنهایی و غربت می‌کنند. حتی گاهی به دنبال هویت منفی 

می‌گردند، هویتی درست خلاف آنچه اولیاء و جامعه برای آنها در نظر گرفته است
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راه‌های تسهیل عبور از بحران نوجوانی:
فراهـــم کـــردن شـــرایط آرام و دور از اضطـــراب بـــرای نوجـــوان کـــه بتواند 
زمانی برای اندیشـــیدن و فضایی برای تجربه خودهای مختلف داشـــته 
باشـــد، بزرگ‌تریـــن کمکی‌ اســـت که می‌توان بـــرای آنها فراهـــم آورد. در 
واقـــع هرچقـــدر نوجوان بیشـــتر تحت فشـــارهای فرهنگـــی و اجتماعی 
قرارگیرد تا از کلیشـــه‌ها و قواعد خاصی پیروی می‌کند، دوران پرآشـــوب 
نوجوانـــی را به ســـختی طی خواهد کـــرد.  علاوه بر این، لازم اســـت برای 
حـــل تعارضات میـــان والدین و نوجـــوان، نحوه صحیح برخـــورد با آنها را 
فراگرفت. اما برای کوتاه مدت می‌توان روی این اقدامات حســـاب کرد:

تقویـــت زمینه‌هـــای تبـــادل فکری با نســـل جوان به منظـــور درک  1
مشکلات و معضلات درونی آنان و پاسخ به پرسش‌های بنیادین.

توســـعه مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفی، روحی  2
و کلامـــی بـــه منظـــور جلب اعتماد نســـل جـــوان و در نهایـــت گرایش به 

الگوپذیری با هدف تحکیم هویت خانوادگی.

تقویت زمینه‌های بروز و حضور نوجوانان و جوانان در عرصه‌های  3
مشارکت و تصمیم‌گیری اجتماعی.

یـــاری رســـاندن بـــه نوجوانـــان بـــرای شـــناخت هرچـــه بیشـــتر  4
توانمندی‌هـــا، تـــا عـــاوه بـــر متناســـب بـــودن انتظـــارات آنـــان، بـــا 
توانمندسازی‌شان بتوان شاهد موفقیت‌های بیشتر تحصیلی، شغلی 

و زندگی برای آنان بود.

5 تفهیم این واقعیت به نوجوانان که »زندگی کردن« غیر از »بامعنا 
زندگی کردن« است. اینها دو چیز جدا از هم هستند. در اولی افتخاری 

نیست اما دومی با خود تکریم به همراه دارد.
 و در نهایـــت وفـــاداری و پایبنـــدی، نتیجه اصلی حل بحران نوجوانی‌ اســـت. 
یعنی نوجوانی که هویت خود را کســـب کرده باشـــد و از مراحل گفته شـــده 
عبور کرده باشـــد، می‌تواند به عقاید خود پایبند بماند و بر اساس معیارهای 
اخلاقی خود عمل کند. درواقع نوجوانی که بحران هویت را رد کرده باشـــد، 
دیگـــر نیـــازی به راهنمایـــی والدین خـــود در جزء جـــزء زندگی‌اش نـــدارد. در 
مقابـــل نوجوانـــی که نتوانـــد بحران را حل کند، دچار شـــک و تردید دائمی در 
زندگـــی خواهـــد بـــود و تبدیل بـــه فردی متعصب می‌شـــود یا ممکن اســـت 
در مراحـــل بعدی زندگی، از تشـــکیل روابط عاطفـــی صمیمانه عاجز بماند.

زنـــــدگیزنـــــدگی

از ویژگی‌های عصر جدید، جریان شـــتاب‌آلود زندگی‌ست، حوادث و رویدادهای 
گوناگـــون آنچنـــان بـــا ســـرعت پدیـــد می‌آیند که فرصـــت تفکـــر و تأمـــل را از آدمی 

می‌گیرند و درنتیجه انســـان، این موجود سرگشـــته و درمانده، نه‌تنها 
لـــذت تفکـــر را حـــس نمی‌کنـــد، بلکـــه انگیـــزه کافی بـــرای اندیشـــیدن 

دربـــاره ضروریـــات زندگـــی را هـــم در خـــود نمی‌یابد. من کیســـتم؟ این 
سؤالی‌ســـت کـــه ذهن هـــر نوجوانی را به خود مشـــغول می‌کند و به‌دنبال همین ســـؤال 
اســـت که در جســـت‌وجوی خویشـــتن و کســـب هویت، تلاش می‌کند. البته این ســـؤال 
یک‌بـــاره در نوجوانی ظاهر نمی‌شـــود، ریشـــه‌های آن در دوران کودکی‌ســـت. در جریان 
رشـــد از نوپایـــی به کودکی، آرام آرام وجـــود خود را از دیگران بویژه مـــادر متمایز می‌کند 
و خود را کمابیش مســـتقل از دیگران می‌بیند تا در نوجوانی این اســـتقلال به اوج خود 
برســـد و بروز جدی‌تری داشـــته باشـــد. بســـیاری از نوجوان‌ها از خود ســـؤال می‌کنند 

کـــه جایـــگاه اجتماعـــی من کجاســـت؟ شـــغل آینده من چیســـت؟ رشـــته تحصیلی 
مـــن چـــه خواهد بود؟ ارزش‌های مذهبی، اخلاقی و فلســـفی‌ام کدام اســـت؟ این 

روزهـــا، انتخـــاب راه‌ها و ارزش‌های ممکن برای نوجوان‌ها ســـخت‌تر شـــده، چرا 
کـــه آنهـــا بـــا طیـــف گســـترده‌ای از انتخاب‌های ممکـــن مواجه می‌شـــوند و با 

توجـــه به تنوعی که با آن روبه‌رو هســـتند بایـــد تصمیم بگیرند. این هفته 
بـــه طور مفصل‌تـــری به بحران »هویت« در ســـنین نوجوانی و جوانی 

می‌پردازیـــم و از آن می‌گوییـــم.

نوجوانی 
در عـصــر 
بــدوبــدو
نگــــــاهی به پـــــدیـــده 
 هویـــــــــــــــــــــــــــت یابی 
z نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

بحران هویت:
بحران هویت از نگاه اریکسون، عدم توانایی نوجوان در قبول نقشی‌ست 
که جامعه از او انتظار دارد. و جدی‌ترین بحرانی که یک شـــخص در طول 
زندگـــی بـــا آن مواجـــه می‌شـــود هم همان اســـت کـــه در خـــال هویت رخ 
می‌دهـــد. اریکســـون می‌گوید بـــرای هرفـــردی در هر دوره‌ای امـــکان بروز 
بحران هویت وجود دارد و این منحصر به نوجوانی نیســـت. از نگاه دیگر، 
بحرانـــی کـــه در اثر عدم موفقیت یک فرد در شـــکل دادن به هویت فردی 
خود، خواه علت آن در تجارب نامطلوب کودکی باشـــد یا شرایط نامساعد 

فعلـــی را، بحران هویت یا گم‌گشـــتگی می‌گویند.

آشفتگی هویت:
هـــر فـــردی در مســـیر شـــکل‌گیری هویتـــش 
ممکـــن اســـت شـــدیدتر از هـــر زمـــان دیگـــر 
نوعی ســـردرگمی و آشـــفتگی شـــود. این حالت 
باعث می‌شـــود شخص احســـاس کند منزوی، 
مضطـــرب و مـــردد شـــده؛ بایـــد تصمیم‌هـــای 
مهمـــی بگیرد اما قادر به آن نیســـت، جامعه از 
او انتظاراتـــی دارد کـــه نمی‌تواند در مسیرشـــان 
قـــدم بـــردارد، ... همه ایـــن موارد فـــرد را درگیر 

آشـــفتگی هویـــت می‌کند.

اختلال هویت:
مشـــخصه اصلـــی ایـــن پدیـــده، پریشـــانی 
درونی-ذهنی‌ســـت که شـــامل عـــدم توانایی 
فـــرد در تطبیـــق وضعیت خود با احساســـات 
شـــخصیش به‌عنـــوان یـــک فـــرد مســـتقل 

اســـت.
بـــه ایـــن حالـــت اختـــال هویـــت تجزیـــه‌ای 
هـــم می‌گوینـــد. اما دربـــاره تنوع مســـائلی از 
ایـــن دســـت که بـــه هویـــت مربوط می‌شـــود 
تردیدهایـــی وجـــود دارد کـــه عمدتـــاً شـــامل 

مـــوارد زیـــر می‌شـــوند:
 هدف‌های طولانی‌مدت

 انتخاب خط‌ و مشی زندگی
 الگوهای دوستی

 رفتار و هدایت جنسی
 تعیین هویت مذهبی

 ارزش‌های اخلاقی

شکل‌گیری هویت در نوجوانان:
فـــرد در مرحلـــه نوجوانی بـــا بحرانی روبه‌رو می‌شـــود کـــه می‌خواهد به 
ســـؤال من کیســـتم پاســـخ دهـــد. نوجـــوان نیـــاز دارد درمورد مســـائل 
ارتباطـــی، اجتماعـــی، عاطفی، جنســـی و اخلاقـــی، ارزش‌هایی پیدا کند 
و بـــه آنهـــا متعهـــد شـــود. اگر ایـــن کاوش‌ها بـــه نحو مطلوبی بـــه نتیجه 
برســـند منجر به حل بحران هویت می‌شـــوند و در نهایت هویت شکل 
می‌گیـــرد. افـــرادی کـــه هویت خود را به شـــکل مطلوبی می‌ســـازند، به 
راحتی با خودشـــان کنار می‌آیند و آگاهی نســـبتاً خوبی نســـبت به خود 
پیـــدا می‌کننـــد. اهداف روشـــنی دارنـــد و عزت‌نفس بالایـــی، می‌توانند 
بـــه خوبـــی برای زندگی‌شـــان تصمیـــم بگیرنـــد و کمتر از دیگـــران دچار 
تزلـــزل می‌شـــوند. اما اگر نتواننـــد بر بحران فائق آیند، دچار مشـــکلات 
زیـــادی در نوجوانـــی و ســـپس دوره‌های بعدی زندگی‌شـــان می‌شـــوند.

در مسیر تدریجی شکل‌گیری هویت، چهار حالت به وجود می‌آید:

کســـب هویـــت: فـــرد بـــه راحتـــی گزینه‌هـــای مختلف را بررســـی  1
می‌کنـــد و ســـپس یکی از آنهـــا را برای خـــود انتخاب می‌کنـــد. این افراد 
حـــس می‌کنند بحران را پشـــت ســـر گذاشـــته‌اند و می‌داننـــد که ادامه 

مسیر چگونه است و مقصد کجاست.

وقفـــه هویـــت: ایـــن افـــراد در فراینـــد ایجـــاد هویت دچـــار وقفه  2
می‌شوند و ارزش خاصی را برای خود انتخاب نمی‌کنند.

ضبـــط هویـــت: این افراد بـــه ارزش‌های قبلی خـــود اتکا می‌کنند  3
و گزینه‌هـــای مختلف را بررســـی نمی‌کننـــد. عمدتاً ارزش‌هـــای والدین 
را پذیرفتـــه و عمومـــاً نســـبت بـــه آن ارزش‌هـــا دچـــار تعصـــب و عـــدم 

انعطاف‌پذیری می‌شوند.

پراکندگـــی هویـــت: فرد مســـیر مشـــخصی در مـــورد پایبندی به  4
ارزش‌ها ندارد و به مسائل با بی‌تفاوتی می‌نگرد.

عوامل  شکل‌گیری هویت نوجوان‌ها : 
عوامـــل شـــناختی: توانایـــی ذهنی فرد و قـــدرت تفکـــر او از جمله عواملی‌ 
اســـت کـــه می‌توانـــد بر شـــکل‌گیری هویتـــش تأثیرگـــذار باشـــد. هرچقدر 
توانایی شـــناختی فرد بالاتر باشـــد، مســـیر رســـیدن به هویـــت یکپارچه‌ و 

هموارتر اســـت.
والدیـــن: روشـــی که والدین در مورد تربیـــت فرزند خود پیش می‌گیرند در 
شـــکل‌گیری هویت تأثیر زیادی دارد. اگر روش‌های تربیتی مبتنی بر عدم 
توجـــه و طـــرد فرزنـــد باشـــد، نوجوان به مشـــکل برمی‌خـــورد و غالباً هویت 

پراکنده‌ای کســـب می‌کند.
اما اگر روشی مبتنی بر همدلی، درک متقابل و استقلال باشد، فرد هویت 

سازگارانه‌ای کسب می‌کند.
عوامـــل اقتصـــادی: تحقیقات نشـــان می‌دهـــد که مســـائل اقتصادی به 

شـــکل غیرمســـتقیم بر شـــکل‌گیری هویت تأثیـــر دارند.
جامعـــه و فرهنـــگ: فرهنگ و جامعه نقش مهمی در شـــکل‌گیری هویت 
دارنـــد. فـــرد در حین شـــکل‌گیری هویـــت از ارزش‌های جامعـــه و فرهنگ 
بـــه عنـــوان معیار مقایســـه‌ای بـــا ارزش‌هایی که بـــرای خود انتخـــاب کرده، 

اســـتفاده می‌کند.
تفاوت‌های جنســـیتی: انتظارات جامعه از دخترها و پسرها عاملی‌ است 

تأثیرگـــذار بر هویت اجتماعی فرد.

آثار و پیامدهای فقدان هویت:
بســـیاری از افـــراد هنگامـــی کـــه دچـــار بحـــران هویت می‌شـــوند، 
احســـاس پوچـــی، از خـــود بیگانگـــی، تنهایـــی و غربـــت می‌کننـــد. 
حتـــی گاهـــی بـــه دنبال هویـــت منفـــی می‌گردند، هویتی درســـت 
خـــاف آنچـــه اولیـــا و جامعـــه بـــرای آنهـــا در نظـــر گرفتـــه اســـت.

بســـیاری از رفتارهـــای ضداجتماعـــی و ناســـازگارانه نوجـــوان را 
می‌تـــوان از ایـــن دیـــدگاه توجیه کرد.اریکســـون می‌گویـــد، فردی 
کـــه قادر بـــه یافتن ارزش‌هـــای مثبت پایـــدار در فرهنگ، مذهب 
یـــا ایدئولـــوژی خـــود نباشـــد، ایده‌آل‌هایـــش به‌هـــم می‌ریـــزد. 
چنیـــن فـــردی از درهم‌ریختگـــی هویت رنـــج می‌برد. نـــه می‌تواند 
ارزش‌های گذشـــته خـــود را ارزیابی کند و نـــه صاحب ارزش‌هایی 
می‌شـــود کـــه به کمـــک آنها بتوانـــد آزادانـــه برای آینـــده طرح‌ریزی 
کند.آثـــار بعـــدی فقـــدان هویـــت می‌توانـــد پدیده‌هایـــی مثـــل 

مســـئولیت‌گریزی، دلزدگی و بی‌تفاوتی 
باشـــد زیرا کسی که نتواند 

ی  بـــرا ســـخی  پا

ســـؤالات اساســـی خـــود پیـــدا کنـــد، انگیـــز‌ه‌ای بـــرای پرداختن به 
وظیفـــه خـــود در قبال دیگران هـــم نخواهد داشـــت. چنانچه این 
روحیه در جامعه تعمیم یابد وضع به مراتب دشـــوارتر می‌شـــود.

فاصلـــه‌ای کـــه میـــان ارزش‌هـــای فـــرد و جامعـــه اتفـــاق می‌افتـــد 
اجتناب‌ناپذیر اســـت و مسأله‌ســـاز. فرد به ســـمت انزوا و دوری از 
جمـــع متمایـــل می‌شـــود و جامعـــه از او انتظار مســـئولیت‌پذیری 
در قبـــال جمـــع را دارد.از عوارض دیگر فقـــدان هویت، هرز رفتن 
انرژی‌ اســـت. کارن هورنای، روان‌کاو آلمانی در توضیح این پدیده 
می‌گوید: دوری و بیگانگی از خویش، شخص را از نیروی محرکه 
یـــا موتـــور خـــود جـــدا می‌کند. وجـــود همـــه فشـــارهای بیرونی و 
عوامل خارجی مثل عطش خودنمایی یا ثروت، جاه‌طلبی و نیاز 
بـــه امرارمعاش اســـت که فرد را وادار بـــه فعالیت حتی خلاقیت 
داشـــتن می‌کنـــد، امـــا همین کـــه او را به خودش واگـــذار کنید و 
فشـــارها برداشـــته شود، ســـرعت فعالیت فرد به سرعت 
پاییـــن می‌آید و انـــرژی‌اش را بیهوده تلف می‌کند.

هویت یا کیستی:
خلاصـــه و کلیشـــه‌ای بگویـــم، بـــه مجموعـــه 
نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیات فرد و آنچه او را 
از دیگران متمایـــز می‌کند، هویت می‌گویند. 
امـــا از نظـــر اریـــک اریکســـون روان‌شـــناس، 
هویت یک اصل ســـازماندهی اساسی‌ســـت 
کـــه بـــه طـــور منظـــم و مـــداوم در طـــول عمر، 
رشـــد و توســـعه پیـــدا می‌کند. هویت شـــامل 
تجربیـــات ما، روابط ما با دیگـــران، اعتقادات 
و ارزش‌هایـــی که برای خـــود تعریف می‌کنیم 
و خاطـــرات ماســـت، کـــه همـــه ایـــن مـــوارد 
احســـاس ذهنی ما را درباره خودمان تشکیل 
می‌دهـــد. هویـــت بـــه ایجـــاد یـــک تصویـــر 
دائمـــی از »خـــود« کمـــک می‌کنـــد؛ کـــه حتی 
اگـــر جنبه‌هـــای جدیـــدی از »خود«مـــان در 
طول زمان رشـــد پیدا کند یا تقویت شـــود، آن 
»خـــود« مرکزی، نســـبتاً ثابت باقـــی می‌ماند.

نوید شفیعی
روانشناس

روان‌شناسی


